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روایـت 

تــهـران

 مرجع بی نقص 
تهران شناسی

علیرضا زمانی
تهران پژوه

 
 استاد عبدالله انوار اگرچه دیگر میان ما نیست 
و از فیض وجود ایشــان و دانش بی بدیلشان 
محروم شده ایم، اما یاد و خاطره و آثار ماندگار 
ایشان همیشــه همراه ما اهالی تهران خواهد 

بود.
 در ســال های پایانی حیات اســتاد انوار این 
توفیق را داشــتم که به همراه جمعی از اهالی 
رسانه و مدیران شــهری چندین بار دیداری 
با ایشــان داشته باشم. خانه اســتاد در محله 
آجودانیه، محل رجوع بســیاری از اهالی علم 
و تهران پژوهان بود و آنها خاطــرات فراوانی 
از این خانــه و صحبت های اســتاد به خاطر 
دارنــد. خاطرم هســت که در جشــن تولد 
نودسالگی ایشــان که به همراه تعداد زیادی 
از تهران پژوهان و اهالی رسانه در خانه تاریخی 
امین الضرب حضــور داشــتیم، دور هم آرزو 
کردیم که ســالروز یکصد سالگی ایشان را در 
همان مکان تاریخی ارزشمند جشن بگیریم؛ 

آرزویی که تحقق نیافت.
درباره اســتاد انوار و فعالیت های گســترده 
ایشــان در حوزه فرهنگ و علــم و نیز وجهه 
تهران پژوهی ایشان، بسیاری از بزرگان صحبت 
کرده اند اما آنچه در کنار دانش فراوان ایشان، 
سبب تمایز و محبوبیت ایشان در میان اهالی 
علم و فرهنگ و رسانه شده بود، تواضع ایشان 
بود. ایــن موضوع در دیدارها و نشســت های 
مختلف نمــاد عینی داشــت. به خاطر دارم تا 
وقتی که از ایشان ســؤالی نمی شد، شروع به 
صحبت نمی کردند و درصدد نفی و یا در مقام 

پاسخگویی به استادان دیگر نبودند.
ایشان با توجه به اینکه مدت زیادی در بخش 
اسناد کتابخانه ملی حضور داشت و با توجه به 
اینکه مسیر خانه خود از شمیران تا کتابخانه 
ملی در خیابان سی تیر را هر روز با پای پیاده 
طی کرده بودند، اطلاعات میدانی و اسنادی 
دقیقی از تهران داشــتند و اشراف به اسناد و 
منابع تهران و همچنین حضور و درک بسیاری 
از فضاهای شهری تهران، سبب شده بود تا در 
حوزه تهران شناسی به عنوان مرجعی کامل و 

بی نقص شناخته شوند.
امروز اگرچه اســتاد انوار در کنار ما نیســت، 
اما ســخنرانی ها، صحبت ها و آثار ایشان که 
به تهران زیبای ما هویتی مضاعف بخشــیده، 
سبب شده تا تهران، شهری دوست داشتنی تر 
و پرخاطره برای ما اهالی تهران باشــد. یاد و 

نامش گرامی.

اســتاد عبدالله انوار، فرهنگ پژوه، کتاب شــناس، نســخه پرداز و 
فهرســت نویس معاصر، گنجینه ای برای فرهنگ و ادب ایران و تاریخ 
تهران بود. او حدود یک قرن زیســت و با تســلط بــر علوم مختلف 
ازجمله ریاضیات، منطق و موســیقی و اشــراف بر متون کهن ادبی، 
فلســفی و تاریخی عمر خود را صرف نسخه شناسی کتاب ها و ثبت و 
حفظ نسخه های خطی کرد. چهاردهمین نشست مرکز تهران شناسی 
همشهری هم که با عنوان »بزرگداشت زنده یاد استاد عبدالله انوار« در 
هفته تهران برگزار شد، به جایگاه این مترجم و نسخه شناس برجسته 
معاصر می پردازد. در این نشست، غلامرضا امیرخانی، استادیار کتابخانه 
ملی، جمشید کیان فر، نویسنده، پژوهشــگر و نسخه پژوه و نصرالله 
حدادی، تهران شناس، به شرح ابعاد مختلف زندگی و آثار این شخصیت 

برجسته تاریخ معاصر پرداختند.

استاد عبدالله انوار را بشناسیداستاد عبدالله انوار را بشناسید
عبدالله  انوار سال 1301در تهران متولد شــد. او پس از استخدام در وزارت 
فرهنگ و هنر چند سال به تدریس زبان انگلیسی در دوره متوسطه پرداخت 
و سپس به مدت 2سال در اداره نگارش به عنوان مترجم زبان های فرانسوی و 
انگلیسی مشغول به کار شد. یکی از مهم ترین  فعالیت های او ریاست بخش 
نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران به مدت 23ســال و تدوین 10جلد از 
فهرست تحلیلی و توصیفی از همه نسخه های خطی فارسی و عربی موجود 

در کتابخانه است. انوار به مدت 12ســال مسئولیت تدوین مطالب حرف خ و 
جلد دهم از حرف کاف در لغتنامه دهخدا را برعهده داشــت. تعلیقه مفصل 
بر دانشنامه علایی ابن ســینا، ترجمه مقاصدالفلاسفه غزالی، ترجمه شرح 
تلویحات شیخ اشراق، ترجمه هندسه پژوکتیو از متن فرانسوی، تدوین هفت 
جلد حل المســائل منطق و ریاضی و... ازجمله آثار اوست. عبدا لله انوار روز 

هجدهم اسفند 1401در 98سالگی درگذشت.

ماجرای تابلوی خیابان میردامادماجرای تابلوی خیابان میرداماد
غلامرضا امیرخانی، استادیار کتابخانه ملی، به اشراف استاد انوار به محله های 
تهران اشاره می کند: »اشراف اســتاد انوار به محله های تهران و سیرتحول 
خیابان ها و معابر مثال زدنی بود. ایشــان حافظه ای بسیار قوی داشت. هر 
جا می رفتیم و با هر کس که صحبت می کردیم در خاطر ایشــان می ماند. با 
هماهنگی دوستانم در شهرداری، خیابانی را در محله میرداماد به نام ایشان 
ثبت کردیم. روزی همراه ایشــان به سمت منزلشان حرکت می کردیم که از 

همان خیابان گذشتیم. تقاضا کردم پیاده شوند و عکسی بگیریم. ایشان با 
بی میلی از ماشین پیاده شد و عکسی به یادگار کنار تابلو گرفت. جالب اینکه 
حتی سرش را بلند نکرد تابلو را ببیند. این چیزها اصلًا برایش مهم نبود. قبل از 
فوتش، آخرین مکالمه تلفنی اش با من بود. استاد در آخرین صحبت هایشان 
با من در مورد فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی پرسید. سؤال کرد حال 
فهرست ها خوب است؟ گفتم بله، همکاران کماکان کار شمارا ادامه می دهند.«

مردی که فیلسوف زمان خود بودمردی که فیلسوف زمان خود بود
جمشید کیان فر، نویسنده و پژوهشگر، اســتاد عبدالله انوار را تهران شناس 
بزرگ معرفی می کند: »نقشه نجم الدوله را کنار تهران امروز می گذاشت و تطبیق 
می داد. تمام کوچه پس کوچه ها و بناها را می شناخت. یکی از مقاله های جالب او 
مربوط به ضلع جنوبی خیابان فردوسی به سمت غرب است. بانک مرکزی و بانک 
ملی را درنظر بگیرید تا به توپخانه برســید و بعد به خیابان قوام السلطنه. این 
محدوده را از زمان قاجار تا امروز بررسی دقیق کرده بود. تبحر او در همه علوم 

توانمندی عجیبی به او داده بود. انوار را باید فیلسوف زمان خودش دانست. او 
لیسانس حقوق داشت و لیسانس ریاضی هم گرفته بود. او منطق ریاضی را با تکیه  
بر منطق و فلسفه خوب بیان می کرد. در عین  حال که نسخه شناس متبحری بود، 
مصحح متون بسیار برجسته ای نیز بود. به ظاهرمردی عبوس و اخمو بود، اما قلبی 
رئوف داشت. در ایام جنگ جزو معدود افرادی بود که دلواپس کتابخانه ملی و 

نسخه های خطی و چاپ سنگی آنجا بودند.«

تهران  را  با  تهران  را  با  66  مقاله  انوار  بشناسید  مقاله  انوار  بشناسید
اگر می خواهید تهران قدیم را بشناســید، 6مقاله  استاد عبدالله انوار را 

بخوانید. 
کیان فر می گوید: »استاد 6مقاله درباره تهران نوشته اند، توصیه می کنم این 
مقاله ها را بخوانید تا تهران قدیم و تهران جدیدی را که بر منطقه تهران قدیم 
بنیان شده بهتر و بیشتر بشناسید. او جای جای تهران را می شناخت و حتی 
می دانست افراد سرشناس کجا سکونت دارند و خانه شان کجاست. یک بار 

نشانی خانه میرزااحمدخان علاءالدوله را از او پرسیدم. گفت ساعت یک 
اینجا باش تا با هم برویم و به شما نشان بدهم. نرسیده به بانک ملی، طرف 
شرق خیابان فردوسی، یک بنا بود. اســتاد دَر خانه را زد و دَر را باز کردند. 
گفت این خانه میرزا احمدخان علاءالدوله است؛ کسی که تجّار تهران را به 
فلک بست. او جای این خانه ها و شخصیت های آن را به 

حافظه فوق العاده قوی اش سپرده بود.«

نابغه مهجور مانده 
ســید عبدالله انوار دانشــمند و مترجم ایرانی و از پیشکســوتان نسخه شــناس و 
تهران شناس معاصر کشــور بود که با وجود همه خدماتی که در حوزه جمع آوری و 
ترجمه نسخ خطی انجام داد در میان نسل جدید کمتر شناخته شده است. امیرخانی با 
بیان این جمله ها به ترجمه »تاریخ جهانگشای نادری« مهم ترین اثر فاخر فارسی اشاره 
می کند و درباره دیگر خدمات اســتاد می گوید: »انوار در حوزه های  مختلف ازجمله 
ریاضیات، منطق و موسیقی صاحب نظر بود و به متون کهن ادبی، فلسفه و تاریخ تسلط 
داشت. با تصمیم و انتخاب مرحوم دکتر معین، عضو مؤسسه مرحوم دهخدا شد و در 
طول بیست سال ریاست بخش نســخ خطی کتابخانه ملی، حدود ۱۰ جلد فهرست 
نسخه های خطی به فارســی و عربی را تدوین کرد. همچنین تدوین یکی از حروف 
مجلدات لغتنامه دهخدارا به عهده داشت. تا چند سال پیش هم به دانشجویان دانشگاه 
صنعتی شریف ریاضی دوره دکتری درس می داد. علاوه بر این، استاد به فلسفه جدید 

غرب و قرن بیستم هم تسلط داشت.«

دوازدهمین نشست مرکز تهران شناسی همشهری به بزرگداشت استاد عبدالله انوار اختصاص داشت

به احترام فرزند تهرانبه احترام فرزند تهران

از باجه تا کتابخانه بانک ملی 
اســتاد انوار بعد از فارغ التحصیلی، در بانک ملی خیابان 
سعدی مشــغول به کار  شــد. اما دلش جای دیگری بود و 
کارمندی در بانک چندان خوشایند مذاقش نبود. غلامرضا 
امیرخانی درباره فعالیت فرهنگــی مرحوم عبدالله انوار 
توضیح می دهد: » کار در باجه بانک با روحیات استاد چندان 
سازگار نبود و خودش هم به این موضوع اشاره داشت. به 
همین دلیل بعد از مدتی در دبیرســتان معروف ابوریحان 
که امروز در حوالی خیابان 17شهریور واقع است به تدریس 
پرداخت تا اینکــه روزی در صحافی آقــای بادارام پور با 
مرحوم دکتر همایی آشنا  شد و در آنجا از علاقه مندی اش 
به متون ادبیات تعریف کرد. به دعــوت مرحوم همایی به 
مؤسســه لغتنامه دهخدا رفت و درآنجا با استادانی مانند 
دکتر شریفی، مرحوم محمد پروین گنابادی، یزدان بخش 
قهرمان، داماد ملک الشعرای بهار و... آشنا شد. او چندی 
بعد نیز با دعوت دکتر مهدی محقق به کتابخانه ملی رفت 
و مسئولیت ریاست بخش نســخ خطی کتابخانه را 

برعهده گرفت.«

رکورددار کتابخوانی
به عقیده جمشید کیان فر، نویسنده، پژوهشگر و نسخه پژوه، عبدالله انوار 
یکی از رکوردداران کتابخوانی در دنیاست که عمر خود را صرف مطالعه در 
حوزه های تخصصی کرده بود. او می گوید:» ادعای من این است که کسی 

در دنیا به اندازه استاد انوار کتاب نخوانده و یا دست کم او از رکوردداران کتابخوانی در دنیاست. انوار 
98سال زندگی کرد و حدود 9دهه از عمر خود را وقف مطالعه کرده بود. هر بار که کتاب های مورد 
علاقه او را برایش می  بردم در کمتر از یک هفته نه تنها تمام آن کتاب های قطور را مطالعه می کرد، بلکه 
حاشیه ها و یادداشت های ارزشمندی هم بر آن کتاب ها می نوشت. گستره مطالعاتی او آنقدر وسیع 
بود که حتی کتاب های گرامر پیشرفته انگلیسی را هم در نهمین دهه از زندگی اش مطالعه می کرد.«  

نصرالله حدادی نیز درباره علاقه انوار به کتابخوانی می گوید: »او شیفته مطالعه بود. آنقدر که یک بار 
در توضیح ازدواج نکردن خود گفت چنان زندگی اش با کتاب احاطه شده که هرگز مجالی برای 

ازدواج پیدا نکرده است.«

گنجینه بی بدیل  
عبدالله انوار، بیش از دو دهه رئیس بخش نسخ خطی کتابخانه ملی ایران بود و 
در طول دوران کاری خود حدود ۱۰ جلد فهرست نسخه های خطی به فارسی و 
عربی را تدوین کرد. غلامرضا امیرخانی، استادیار کتابخانه ملی، معتقد است که 
بخش نسخ خطی کتابخانه ملی تا ابد با نام عبدالله انوار گره خورده است:» اکنون 

در کتابخانه ملی چند هزار نسخه خطی ارزشمند نگهداری می شود اما بزرگان بسیاری برای غنای این بخش 
زحمت کشیده اند.  تا پیش از اقدامات استاد انوار، فهرست مدونی از آثار و نسخ خطی وجود نداشت. او آستین 
همت بالا زد و یک تنه برای تهیه این فهرســت وارد میدان شد. به همت او هیأت نظارتی با حضور مرحوم 

دکتر عباس زریــاب خویی، مرحوم ایرج افشــار و... برای نظارت 
بر روند فهرست نویسی نســخه های خطی تشکیل شد. همچنین 
هیأتی از استادان این حوزه مانند مرحوم سعید نفیسی، علی اصغر 
حکمت و...تشکیل شد تا نســخ خطی ارزشمند را قیمت گذاری و 
تهیه کنند. اگرچه فهرست  دست نویســی از نسخه های خطی به 
همت مرحوم جلال الدین محدث ارموی وجود دارد، اما آنچه ثبت و 
ضبط شده، نتیجه زحمات استاد انوار است که جلد اول آن در سال 
۱343منتشر شــد و به تدریج تا سال های نخست پیروزی انقلاب 

اسلامی به جلد دهم رسید.«

آزادی خواه  
عبدالله  انوار روحیه ضددیکتاتوری و آزادی خواهی داشت 
و بروز این روحیه را می شد در حساسیت بی اندازه اش به 
شاهان قاجار دید. امیرخانی در این باره می گوید: »استاد 
عبدالله انوار به شــاهان قاجار و نیز پهلوی اول و دوم نگاه 
مثبتی نداشــت و هرچه می گذشــت این نگاه پررنگ تر 
می شد. ریشه این رویکرد را باید در شخصیت آزادی خواه 
و ضددیکتاتوری او جست وجو کرد. او هر وقت از کودتای 

28مرداد سال ۱332حرف می زد عمیقا ناراحت می شد. 
می گفت احساس می کنم با کودتا کاخ آرزوهای جوانان 
آزادی خواه آن دوران فروریخت. همچنان که پدرش نیز 
در جریان نهضت مشــروطه از جوانان مشــروطه خواه و 
آزادی خواهی بود که توســط حکومت مستبد دستگیر 
و شکنجه شــد.« نصرالله حدادی، تهران شناس، از علاقه 
خاص انوار به مرحوم دکتر مصدق و روحیه آزادی خواهی او 

می گوید: »وقایع دردناک دوران پهلوی، وضعیت معیشت 
و ســلامت مردم، ماجراهای شــهریور ۱32۰و کودتای 
28مرداد ۱332و نیز اتفاقات اشــغال ایــران از مواردی 
بود که موجبات ناراحتی و تلخ کامی استاد انوار را فراهم 
می کرد. همواره درباره کودتای 28مرداد می گفت دخالت 
آمریکایی ها در امور کشور و در نطفه خفه کردن دمکراسی 

در ایران تبعات و پیامدهای دردناکی دارد.«

 تلاش برای حفظ نسخ خطی  
حتی بعد از بازنشستگی

نسخ خطی با کوشش و پیگیری استاد عبدالله انوار در سازمان اسناد 
کتابخانه ملی ایران جمع آوری شــد. جمشــید کیان فر، نویسنده، 
پژوهشگر و نسخه پژوه، به دغدغه های استاد برای حفظ گنجینه های 
خطی اشاره می کند و می گوید: »مرحوم انوار در روزگاری که مسئول 
گنجینه نسخ خطی کتابخانه ملی بود، مدام تماس می گرفت و دغدغه 
فکری اش حفظ این نســخ تاریخی و قدیمی بود. در واقع انوار اصرار 
داشت در آن دوره تاریخی که کشور درگیر جنگ ایران و عراق بود، این 
گنجینه به مکان امنی منتقل شود. در نهایت این دغدغه فکری را به دفتر 
نخست وزیر و هیأت دولت منتقل کردیم 
و فضایی را در ســه راه ضرابخانه، چاپخانه 
بانک مرکــزی، برای ایــن کار اختصاص 
دادند. دقیقاً وقتی داشتیم چاپ سنگی ها 
را منتقل می کردیم، ضلع شمال کتابخانه 
ملی، مجتمعی به نام مجتمع متقین بود که 
یک موشک به آن اصابت کرد و تشعشعات 
آن موشک، در بسته زنجیرشده کتابخانه 
را از جا کند و تمام شیشــه های نگهداری 
مخزن نســخ خطی که خوشبختانه خالی 
شده بود، شکست. تازه من آن روز متوجه 
دغدغه مرحوم انوار شــدم. با وجود اینکه 
حدود 8سال از بازنشستگی اش می گذشت 
و مسئولیتی نداشــت، اما دغدغه او باعث 
شد تا این اسناد تاریخی از بین نرود و برای 

همیشه باقی بماند.«

آموزش خواندن و تلفظ  متون تاریخی
یکی از دغدغه های مهم اســتاد انــوار، تجدید چــاپ کتاب »تاریخ 
جهان گشــای نادری« توســط انجمن مفاخر بود. نصرالله حدادی، 
تهران شناس، می گوید: »کتاب جهان گشای نادری را استاد تصحیح 
کرد و قرار بود دوباره چاپ شــود. در یکی از روزهای ســال6۰با من 
تماس گرفت و خواســت به منزلش بــروم. او در ایــن دیدار گفت 
حاج ســیدجوادی، رئیس انجمن مفاخر، قصد دارد این کتاب جدید 
را چاپ کند، شــما نگاهی به آن بینداز! گفتم نسخه خاصی دارید؟ 
گفت بله، یک نسخه دارم. من واقعا خرسند بودم که می توانستم یک دوره تاریخ را با او بخوانم و در 
خواندن، غلط هایم را بگیرد، تلفظ هایم را اصلاح کند، چــون این برای من خیلی مهم بود. ما قرار 
گذاشتیم یک روز در میان به منزل ایشان بروم. حدود یک ماه این کار طول کشید. من می خواندم 
و او با متن خطی تطبیق می داد. درباره شخصیت ها می گفت و این نعمتی بود که نصیب من شد تا 

بتوانم تلفظ دقیق متون تاریخی را فرابگیرم.«

راز پیاده روی های 
استاد انوار در محله ها

سید مهدی اعرابی
تهران پژوه

زنده یاد استاد عبدالله انوار، از چهره های شاخص 
تهران بود که تا روزهای پایانی عمر همواره با کتاب 
و پژوهش مانوس بود و تصحیحات بســیاری در 
کتب تاریخی داشت که مهم ترین و مشهورترین 
آنها جهانگشــای نادری بود. اســتاد انوار بیش از 
2دهه مدیریت نسخ خطی کتابخانه ملی جمهوری 
اسلامی ایران را به عهده داشت و یکی از فعالان و 
پژوهشــگرانی بود که با مرکز بزرگ دایرالمعارف 

اسلامی شمیران همکاری داشت.
از او مقالات متعدد در موضوع نسخه شناســی و 
فهرست نگاری برجای مانده است. تهران شناسی 
یکی از علائق اســتاد بود به طوری کــه به گفته 
خودش، برای تحقیق در این زمینه ســاعت های 
بسیاری از شب و روز را در خیابان ها و محله های 
تهران پیاده روی می  کرد و مشاهداتش را از کوچه ها 
و بافت های قدیمی و محله هــای تاریخی تهران 
یادداشت برداری می کرد. او به تاریخ شکل گیری 
و وجه تســمیه بســیاری از محله ها، خیابان ها و 
سرگذشت باغ های  تاریخی واقف بود و اطلاعات و 
دانش خود را سخاوتمندانه در اختیار علاقه مندان 

به هویت محله و تاریخ شناسان قرار می داد.
در پژوهش های خود دربــاره محله ها و خیابان ها 
حتی به افرادی که در آن محله ها زندگی می کردند 
می پرداخت و معتقد بود هویت محله را باید با یاد 
بزرگان یک محله شــناخت. یکی از ویژگی های 
شخصی استاد این بود که تلفن همراه نداشت، اما 
چنان فرد منظم و وقت شناسی بود که به راحتی 
می توانســتیم از طریق تلفن منزل با او در تماس 
باشــیم، برای دیدارش قرار بگذاریم و یا از او برای 
شرکت در جلساتی مرتبط با تاریخ و هویت شمیران 
دعوت کنیم.  او در مرور خاطراتش با جلال آل احمد 
تصویری از شمیران و گندم زارهای این منطقه ارائه 
می دهد که می توان علاقه او به شمیران و تاریخ محله 
را دریافت. سال ها سکونت در شمیران و علاقه ای که 
به تحقیق و پژوهش داشت موجب شد تا بتوانیم از 
حضور و داشته های علمی و تاریخی این چهره ادبی 
بهره مند شــویم. زنده یاد عبدالله انوار از مترجمان و 
پیشکسوتان معاصر نسخه شناســی در ایران بود و 
جا دارد که این چهره در مناســبت های مختلف به 
نسل جوان امروزی معرفی شود. استاد عبدالله انوار 
به حفظ زبان و گویش های محلی نیز بسیار اهمیت 
می دا د و معتقد بود زبان و گویش های محلی میراثی 
فرهنگی است که از گذشــتگان به ما رسیده و باید 
برای حفظ آن بکوشیم و این میراث را به نسل های 

جدید منتقل کنیم.

از شاگردی در محضر پدر تا استادان بنام 
انوار در خانواده ای به دنیا آمد که در بخش مهمــی از تاریخ ایران اثر گذار بودند. 

مرحوم »سید یعقوب انوار شیرازی« از مبارزان دوران مشروطه بود که با بسیاری 
از رجال سیاسی کشور ارتباط داشــت. غلامرضا امیرخانی با اشاره به این پیشینه 

خانوادگی به تلمذ این دانشــمند فرهیخته در محضر پدر و سایر استادان اشاره 
می کند: » نخستین استاد مرحوم انوار پدرش بود. تمام ۱4تا ۱5سطح دروس 

مقدماتی حوزه را خوانده بود. پدر از همان ابتدا به پسرش توصیه کرده 
بود که از محضر درس اســتادان مختلف شهر تهران بهره مند 

شود. مرحوم انوار 5سال در کنار مرحوم شهید مطهری 
درس عربی آموخت و نیز ریاضیات و هندسه را از 

مهندس بهجت یاد گرفت. در دانشگاه تهران 
رشــته های تحصیلی حقوق و علوم سیاسی 
را دنبال کرد و ســال های ۱323و 24از این 

دانشــگاه مدرک فارغ التحصیلی اش را 
دریافت کرد.«

این کد را اسکن 
کنید و نشست 
بزرگداشت 
استاد انوار را 
ببینید


